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 دیباچه
 

 را سپاس می دارم که این بنده ی خااکی ا  را  بی همتا و خداوند یکتا 
در قالا    فکاری ا  را  توفیق عنایت فرماود تاا اندوختاه هاای  هنای و     

فرهناو   در خادمت فرهناو و   ،به شکل مادون و مبواو    ،متوازن شعر
 بدهد.  قرار ،دوستان جامعه ی فرهنگی خویش

مای    1833 -1831هاای  ساا   از، سارایش  یسروده های ایان زییناه   
انتخاا  شاده اناد. ایان      میان سایر سروده هاا  د که به شکل  وقی ازنباش

 الا  تاا   بر دارد که به صورت الفوایی یعنی از سروده هایی را در ،زیینه
ری تاراو  فکا   حار  سا ه ی دری تادوین شاده و     به شمو  چهار ،یا

هم طوع خاویش را   سرودن آن ها که با ندهستمقبع های مختل  زمانی 
ساروده هاای    یاا  دیاوان اشاعار   ،به آزمایش زرفته ام و هم به همین بهانه

موفاق بادر    ،محک از بوته ی چه حد این که تا .کرده امتکمیل خود را 
غیرجانا  داراناه ی شعرشناساان     آن را به قضااوت منفافانه و   ،آمده ام
. کانم مای   وازااار  اد  کشاور،  راهیان جولانگاه ی فرهناو و   معیز و

هنجاار هاای   نا و تااییر رخاداد هاا    ی زیار زااه  اسرایشگر این ساروده ها  
وا هااای ناا نااوا باا هم زرفتاه و  جامعاه ی خااویش قاارار  ماااحو  و محای،، 
باه بیاان    قال  شاعر  درک های خود را در و درد ها، احساسات مردمش

 درک و ،بیانش آن  خوانناده زاان ورجاوناد باا خاوانش و      .زرفته است
 .کرداحساس خواهند 

در لحظه های تارنم بااد    و»یینه های به سلسله ی چاپ ز ،«خانقاه عشق»
 شاده به حله ی چااپ آراساته     1833سا   که در «طلو  آفتا » و« ها
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یاک وقفاه ی    د کاه ساا از  سومین زیینه ی سروده هاایم مای باشا   اند، 
باا چااپ    .طواع شاد   طولانی ده ساله نسوت بی مهری های زمانه، چاپ و

مای  و  الفوأ مکمل یا سروده هایم به اساس حر ، دیوان اشعاراین زیینه
 .شود
چااپ   تمام امور عیییان به جان برابری که در همه دوستان و از اخیر در

فرهنگای   و قلم به دست توانا به ویژه از ،ده انداری رسانی بنده را ،کتا 
دو  و مان هما   کار های فرهنگی ام باا  که در ،مفبفی عمرزی ،کوشا
د متعا  بارزاه خداون از کرده،است، جهان سپاس و شکران  گام بودههم

 .کنمآرزو می  ،طو  عمر توفیق خدمت و ،برای هر کدام
 

 حیات الله بخشی
  22/3/1833 -ساییی

 افغانستان -کابل
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 غزل
 

 برم نگار بازآ رفتی ز
 بازآ خونین جگرم نگار 
 مرغ بسمل بی با  و سرم چو 

 سرم نگار بازآ ای با  و 
 سان یعقو ه اعما شده ام ب 

 بازآ نور نظرم نگار 
 جانمه دردت به دلم بلات ب 
 بازآ خاکت به سرم نگار 
 رفتی زفتم که مرو ولی تو 

 بازآ ای تاج سرم نگار 
 دو  خویشمه غم های فراق ب 

 بازآ کی بورم نگار تا 
 ندانی اه دوری تو چه از 
 بازآ آمد به سرم نگار 
 بگو برایش ای بخشی برو 

 برم نگارآه بازآ ب 
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 اندرز
 
 در  بسته راباکرم بگشا تو 

 با تفقد کن علاج خسته را 
 غنیمت دان که کا باقی را عمر
 سته راجُ اورد تیریسا به ک  ن 

 یوا  حج اکور بایدت زر 
 بی نوا مگاار نوای خسته را 
  میان اهل د  شد محترم در 
 بشکسته را که درمان کرد د ِ آن 

 بلا عافیت شد از امان و در 
 ادیده باشی خانه ی در بسته ر 
 حی  باشد در زمین شوره زار 
 زر نهالی سروری یا خسته را 
 !بخشیا ،و زلیار جهان خار در 

 زلدسته را، می سسندم جای خار
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 اندرز
 
  که سی یدند قرآن را به تیویرو ریا چندان

 اوضا  مسلمان زریه آید نامسلمان را ز
 دارد با ابنای آدم فعل ناشایسته می ز
 کا نگیرد نام شیبان رامحشر  به میدان روز 

 !یار  ،مگر حالات زردون منقل  زردیده است
 مجنون در ره ی عشق کا ندیده مرد میدان را چو

 حار زین زنده زانی چون ،مانی به مهمانی چه می
 مهمان را این مهمانسرای بی مروت کا نداند قدر در 

 ست که آشکاراا این زیتی سریشان چنان بازار 
 فروشد هرکه ایمان را میبه بازار از تقل  
 در روی این زیتی ابنای بشر چه افسون است ز

 کمین است مستمندان را تیغ کینش در فلک با
 !سرا بخشی نالی در این محنت بی حالی چه می ز

 فغان را با نما این آه و، دار خویشتن را نگه
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 غزل
 

 را خود مست مینا بگیرد رفته از به عشرت زر 
 را رخ زردون آورد در دست مینابه زرد  چ

 ازر شور تعلق نیست در ابنای این عالم
 زرمست مینا را چرا بازار عشرت این قدر
 کن تن ز تکلیفش تعلق کلفتی دارد رها

 شود دیگر نگیرد مست مینا را زران زر سر
 آن سیداست چشم مخمور  که استغنا از به طرز 

 را فقیران نشه هم شرمست مینا ز وضع ما
 غافل رعشه بر اندام غیرت می کند طاریت 

 را دست مینا برا زین غیرت جانکاه بگیر بر
 فتد هنگام قلقل تشت رسوایی صراحی را

 آن زیرند اندر دست چو آرامست مینا را از
 تعج  بخشیا نوود به حرص و ولع دنیا دار 

 کجا مخمور بگاارد دمی از دست مینا را
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 اندرز
 

  و راه طل  راکعوه ی مقفود بر تا 
  دو  توکل بگاار رنج و تع  را بر
  زرد عج  دور نما دامن تمکین از 

  چون مرد به خود ره ندهد زرد عج  را
  تکلی  سر و تحمل بگار از با صور

 غض  را دلت میره یعنی که مده ره ب
  مقوو  اجابت خواهی که شود عرض تو

  دیده ی تر رنو نما ناله ی ش  را با
  زردد اهل جهان صید تو مرغ د  تا 

  بر روی قفا دانه بنه نقد اد  را
  چیست تغافل ،حق محضر خور از ای بی

  چون مردمک دیده بدان خالق ر  را
  یار  تو ازر از در خود بخشی برانی

 درت شاه عر  راه آرد به شفاعت ب 
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 دخت افغانی
 

 ازرآن دخت افغانی به دست آرد د  ما را
 ش بوخشم زندهارا رابه تار کاکل چنگ

 ست ازر بخشما به قانون محوت کی سیاوار
 به حر  و صوت شیرینش بدخشان کوه بابا را

 ساقی بده جامی که در لندن نخواهی یافت بیا
 فضای زرم سغمان و هوای باغ بالا را 
 به عشق یوس  کنعان مرنجان ای عییی جان 

 به حر  ناسیای خود د  مسکین زلیخا را
 منظورم کن ممنون وب کی دورمتا بز وصلت 

 به هجرانت مرنجانا د  مسکین شیدا را
 بیا ای نازنین من که مغمومم ز هجرانت 

 را به دیدارت بکن مرهم د  صد ساره ی ما
 آن طناز شهرآشو  تعج  بخشیا نوود از

 ها را با لشکر حسنش بگیرد ملک د  ازر 
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 رثای پدر در
 
 راسیشم سدرم  ردی زای چرخ فلک بُ

 قوت قل  و جگرم را، نظر آن نور
 دست که نالم به کجا عرض کنم حا  از
 زین درد که از دست بدادم سدرم را 

 ای چرخ تو ،سدرم تاج سرم بود ،آری
 بده تاج سرم را بیا باز برزرد و

 اقوا  من از روی سدر بود به زیتی 
 زیتی چه کنم وقتی ندارم سدرم را 
 ا اقو هیهات که عمری بکشودم ز 
 سحرم را در آیینه ی روی سدر هر 

 ای چرخ چه کردم به تو از قافله ی دهر
 چون رعد رسیدی و ربودی سدرم را

 که بگویم که تو ای چرخ با مرگ سدر بر
 داد شکستی کمرم را با تیشه ی بی 

 نیست که باشد که بخشیا اکنون که سدر
 زیرد خورم را بستر مرگ آید و در 
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 لزغ
 

 دارم ترا جانم دوست می باورم کن هم و
 دارم ترا آنم دوست می جان چه باشد بیش از

 با همه حجم زنه همه عفیان عشق و با
 دارم ترا نازنینم مهربانم دوست می 
 به زندان عشق تو کشاند یا به دارم می زر 
 دارم ترا چنانم دوست می آن این چنین و 
 به عشقت زنده ام محی، این غمستان تا در 

 دارم ترا تا توانم دوست می ای توانم
 دهم می رهت جان می سپارم بر سرت سر در
 دارم ترا دیگرانم دوست می از بیش تر 
 در جهان بخشیت را زنده زی شرطی نواشد 

 دارم ترا دوست می ،بمانم یا نمانم زر
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 غزل
 

 را خود مست مینا بگیرد رفته از به عشرت زر 
 را مینا به زرد  چرخ زردون آورد در دست

 ازر شور تعلق نیست در ابنای این عالم
 زرمست مینا را چرا بازار عشرت این قدر
 کن تن ز تکلیفش تعلق کلفتی دارد رها

 زران زر سرشود دیگر نگیرد مست مینا را
 آن سیداست چشم مخمور  که استغنا از به طرز 

 را فقیران نشه هم شرمست مینا ز وضع ما
 رت می کند طاریتغافل رعشه بر اندام غی 

 را دست مینا برا زین غیرت جانکاه بگیر بر
 فتد هنگام قلقل تشت رسوایی صراحی را

 آن زیرند اندر دست چو آرامست مینا را از
 تعج  بخشیا نوود به حرص و ولع دنیا دار 

 کجا مخمور بگاارد دمی از دست مینا را
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 غزل
 

 بلا عاشقان بیمی ندارند از 
 کربلا گرباورم کن آ و بن

 صدا ربه کویت آمدم من سُ تا
 شنیدم صد بلا خو  نفیوم تا

 قد تو سرو سستی می کند با
 چشم بد دور باد ای بالا بلا

 به وصلش دست یابم بی درنو تا
 و جادو ای ملا سحر چاره کن با

 سرسناهم نیست در دنیای دون
 نکردم من صلا کا نرنجد زر

 آفرین بر طوع شعرت بخشیا
 چوکات لا شعر درچون سرودی 
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 ابه نام كبری
 اابتدا کردم به نام کوری

 اکه باشد جمله رام کوری زان 
 کی رود از ره مخال  کوکوی 

 اچون بود در انتظام کوری 
 راه حق شود در صید بسمل می 

 افتد به دام کوریکسی ا هر 
 رسد در منی  مقفود خویش می 

 اهر که باشد در منام کوری 
 بلایا می کند ودفع شیبان  

 ااسم اعظم بوده نام کوری
 آیه های مفح  ساکش بخوان

 است کلام کوریاکه درمان  زان 
 سادشاه عالمیان بوده است 
 او ما غلام کوری ما زدا 
 و رفعت می رسد مقام ناز بر 

 اهر کسی باشد خدام کوری
  دمی خضو  و با تواضع هر با 

 اش  کن  کر نام کوری روز و
 هر طر  ن بخشیا برجو کو  جست 

 الا مکان باشد مقام کوری
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 ساعت

 ساعتم بود که فرشش همه بود نقش زلا 

 دست من بود به زی  از قدمش وقت شوا 

 خود چند بگویم که رقی  یز نگون بختی
 زشت خرا  از او ساعت من نیی و آمد

 ست که او نیی به منا آن ساعتم تیر از
 وقت خود را که بپرسم بدهد زود جوا 

 مرا وقت به وقت می زوید اعتم وقتِس
 که بود ساعت خوا  چو رسد وقت غاا یا

 بود خوی نگار ساعتم خوی بد  نیی 
 ضد آ  آتش نوود لیک بود بر ضد 
 ستاساعت ساعتکم همره بندو  خو   

 تا  با تک و می طپد چون د  من یانیه وار
 د  من عقر  ساعتکم نیش زند بر 

 رسی و کتا خاصه آن وقت که بود ساعت د
 قا  رنگین زلابش به دلم چنو زند

 قابش به دو قا  خاصه وقتی که خورم نان چو
 و زنجیرک ساعت بدهد یاد مرا بند
 و عاا  غل و زنجیر به دستم بکنم از چو

 جا که روی ساعتکت ای بخشی مور هر
 خرا  نشود زود بگاار  به قوطی تا
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 غزل

 
 آفتابم آفتا  ،زنده زانی سپهر در
 ماهتابم ماهتا  ،عالمتا  عشقمنور  
 لات آسوده زی ها در میاجم ناخو  است 

 چون کوابم چون کوا  ،اشک من طغیان شوق است
 بساط زنده زی و مستی ها فیایم در شور 
 چون شرابم چون شرا  ،خودی تمثا  عیشم بی
 من در سازهاست سوز ،نغمه ی فانوس عشقم 

  چون ربابم چون ربا ،رگ رزم مستی نواست
 لامکان ساحلم نیی ،کشتیی بی رنو نوحم 
 آ  آبم بحر بحر ،موج طوفانیای عشقم 

 نهانم در قلم سی یده ام لوح تقدیر 
 چون کتابم چون کتا  ،شا م محرم اسرار 

 و ریشه ام بار برگ و ،کشتیار معنویم
 چون سحابم چون سحا  ،فیوضم بار  فیض و

 حاصلم بی حاصلی ست ،سیرم باغوان دهر 
 لاجوابم لاجوا  ،اهل معنی حضور در 

 کمین ابلیا دهر میوه ی نخل بهشتم در
 غرق خوابم غرق خوا  ،حوا آدمم در فکر

 ناله ام زردون زراست ،زمانم تقدیر جور 
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 چون زلابم چون زلا  ،سینه مالا ما  دردم
 بی نشانم بخشیا ،منشور زمانم خ، و 
 نابم شعر نا  شعر ،صوت بی مثالم حر  و 
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 غزل
 

 خیالت جلوه افشاند به چشم انتظار امش  
 قرار امش  به آغو  تمنایت دلم شد بی 

 ز وضع نابسامانم سراسا حسرت اندودم
 امش  چشم اشکوار غم زیرد دو باری ز مگر 

 به اسوا  تنعم کی میاجم منوس، خواهی
 تعلل کلفتی دارد خدا را کج مدار امش 

 ا  فتنه بیدایدکما  زرم جوشی ها جم
 مسیحایی دلم را زنده دار امش  اعجاز چو 

 نجدزست که در رویا نمی  وصالش ساز حیرانی
 جنون ماند که باشد در کنار امش  به اوهام و

 ست به مستی کو  و بیداری غنودن محض زمراهی 
 به اسم اعظمی بشکن طلسم روززار امش  

 به عیلتخانه ی معنی رفیق جام وحدت با 
 و نار امش  نور ن وقت بدمستی زار ازطر  ک

 بخشی محی، عشق بی سهناست سر شوریده را 
 به مینای طر  بشکن شکن از سر خمار امش  
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 كتاب
 

 کتا  ست درا شاه راز تا زدا از
 ست در کتا ا ماه سمک تا رمی از
 یکه و راز هرچه خواهی یک ب رمی
 کتا  ست درا به کاه د  کوه تا از

 و اولیا قفه ی سیغموران
 ست در کتا ا صفی تا مفبفا از

 قفه ی صالح و یونا هم نان
 کتا  ست درا قفه ی یوس  به چاه 

 عالم می شود دانا و فقیه و 
 ست در کتا ا که راه زر کسی را هر

 ست بخشیا ردن زنده زانیبعد مُ
 کتا  ست درا خالقم این را زواه
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 انقلاب

 
 به سا خییید برای انقلا  ،هان
 رح نو رییید برای انقلا ط

 بوی استعمار دشمن می رسد
 برای انقلا  بییید مشک تر 

 دفع دشمنان دد منش بهر
 تییید برای انقلا  برچه ها 

 ستیغ قله های این وطن بر
 سرچم آوییید برای انقلا  

 هرکجا ش  زنید منی  به هرجا
 سحر خییید برای انقلا  زر
 بگو جوانان هرچه زویی زو بر 

 یانگییید برای انقلا تا ب
 آرشید و هرکدامین رستمید

 برای انقلا  که سروییید یا 
 وطن هرکه باشی ای مسلمان در

 برای انقلا  جمله آمییید 
  برای حفظ میهن بخشیا از
 بگو خییید برای انقلا  ،هان
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 غزل

 
 خانه دارم زپ برون از ،کوه مجنونم به دشت و چو

 ه دارم زپبا د  دیوان ،به عشق لیلی خود
 مجلا که بنشینم شیرین ادا دارم به هر یتبُ

 بتخانه دارم زپ من از ،به نوبت چون سخن زویم
 نمی زویم سخن هرزی ،که از زلشن زل یا من از
 دوصد سیمانه دارم زپ ،وص  زل رویش که در
 آیینه ی رویش دمی کن تکیه بر دیوار بگو

 شانه دارم زپ حدیت کاکلش خواهم که من با
 وصی  سراسایش عوارت می کنم حرفمبه ت
 یک خانه دارم زپ مضمون که می خواهم به هر به هر

 ویرانه یافتادم در این وادی ز بخت شور
 این ویرانه دارم زپ در ،زنجم کا نمی داند چو

 بخشی را معاور یمی بکن از سخن زویم ازر
 میخانه دارم زپ من از ،مست چشم او هستم چو
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 غزل
 

 زنم زپ می جا خود به هر خود بی ز 
 زنم زپ مجنونم به صحرا می چو 

 وفا در عاشقی هرزی نمانده 
 زنم زپ می من از عشق زلیخا

 خوبان سیه موی د  افروز ز
 زنم زپ جا می به هر وادی به هر

 چو موسای کلیم در وادیی عشق 
 زنم زپ به تنها می بلا کی  و

 مدعی رازم نداند آن تا از 
 زنم زپ می ماای به سر زوشی و

 عشقش بخشیا آتش به جانم ز
 زنم زپ زبان سوزد مرا تا می 
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 محبت
 

  زرفتارم زرفتار محوت 
  سیاوارم سیاوار محوت
  فروشند به بازاری که یوس  می

  خریدارم خریدار محوت 
  این تفاوت منفورم ولی با چو
  دار محوت دارم سرِ سرِ 

  ؟دانم چه باشد سیای من نمی
  هگارم زنهگار محوتزن 

  ؟چه فرمودی طویوا علاجم را
  بیمار محوت چو بیمارم چو

  کاری ندارم به غیر از عشق دزر
  محوت بود کارم بود کار

  !وضعی که باشم بخشیا من به هر
 طلوگارم طلوگار محوت
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 كشت مرا
 

 کشت دو چشمان خمارینت مرا
 کشت از چینت مرا ردو زلفان سُ 
 شیرینت بده کام های از آن ل  
 کشت های شیرینت مرا همان ل  
 را ای ظالم خدا تو ،مکن عشوه 
 تمکینت مرا کشت که آن عشوه و 

 من مسکین نکردی ترحم بر 
 کشت رحم سنگینت مرا بی یدل 
 رچین به سویممکن سیشانیت سُ 
 کشت رچینت مراسُ یکه سیشانی 
 ش  دوشین زدی چشمک به بخشی 
 کشت اهمان چشمک دوشینت مر 
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 در وصف كابل
 

 عشق کابلستان بوده است ،در دلم سنهان
 زلشن آن بوده است سرم سودای باغ و در

 حفر نیی دارد شهرت بی حد و باغ بابر
 طاق سغمان بوده است ،چند نامی جهان ار در
 با قامت افراشته ا  نگر آسه مایی را 
 کمینش هم و دامن ده افغانان بوده است در

 زمین عارفانش در د  کابل عاشقان و
 خاص خاصان بوده است مرجع آما  عام و

 شهدا دیده یی ست درا چشمه ی خضر  روان 
 آ  حیوان بوده است ،سرد  آ  ساک و صا  و

 طراوت های باغ شهرآرایش شنو از 
 دستان بوده است و شعر ،خ، روشن با کجا هر 

 کاکه های کابلستان هرکدام مردان جود
 میدان بوده است مرد ،که طیغونکا ،در میانه
 نگر کن شهرکابل را هایش زار زار از

 سا کوچه هایش شأن دوران بوده است کوچه و
 نگر چون ماه تابان در جهان شاعرانش را 

 زنج شایان بوده است هرکدامین نکته دان و
 هیاران مبربش نام نامی خرابات با 
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 زی  تاریخ است و شأن کابلستان بوده است 
 شت روززاران نام کابل هرکجازا با
 زی  دوران بوده است ،دم اوستا تا به این از

 چون نام او وص  کابل نیست حاجت بخشیا
 خود نمایان بوده است ،شام تاریک مه در هم و 

 که زفتم بخشیا چه زویم زان بیش از این دیگر
 بوده است عشق کابلستان ،در دلم سنهان 
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 مکتب
 

 مکت  است ،راه انسانره زشای  
 مکت  است ،ره نمای شخص نادان

 میان کارزار زنده زی در
 مکت  است ،قوت بازوی انسان

 یقین از روی اخلاص کن قوو  با
 مکت  است ،آیه های حکم قرآن 

 در امور شر  انورکن یقین
 مکت  است ،ارکان ایمان رکنی از 

 و منیلت نردبان قر  عی 
   استمکت ،نادان دانا و نید هر

 بودء کسی اعما جهالت زر از 
 توتیای چشم آنان مکت  است

 بخشیا از هیاران راه دیگر
 مکت  است ،درخشان راه معقو  و
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 میهن
 

 هستم هست و بودم میهن است بود و 
 نی زیانم هرچه سودم میهن است

 و  کرم بوده است دایمأ در فکر
 در رکوعم در سجودم میهن است

 هم بدان غی  زویم سرودی زر
 در سرودم میهن است غی  ها در 
 عقل و هوشم هرچه هست و سا دست و 
 و سودم میهن است تار ،رگ رگ جان 

 ستا ن ه زفتم یا بگویم بهترآز 
 که جانم هم وجودم میهن است چون 

 مثا  توصی  آن کی بگنجد در 
 زر بگویم شاخ عودم میهن است
 زر رزم را قبع سازند بخشیا

 دم میهن استدر رگ تار وجو
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 غزل
 

 زرفتارم زرفتار محوت
 محوت سیاوارم سیاوار

 به بازاری که یوس  می فروشند
 خریدارم خریدار محوت

 این تفاوت چو منفورم ولی با
 محوت دارِ دارم سر سر

 دانم چه باشد سیای من نمی
 زنهگارم زنهگار محوت
 علاجم را چه فرمودی طویوا

 بیمار محوت چو بیمارم چو
 کاری ندارم دزر ،از عشق یربه غ

 محوت بود کارم بود کار
 وضعی که باشم بخشیا من به هر

 محوت طلوگارم طلوگار
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 غزل
 

 کنم بحث غمخوار د  که بود مونا و با 
 زاه ز اغیارکنم بحث، غم یار زاه از
 بپرسم زوید چو تو رخسار آیینه ز

 کنم بحث با شانه هم از زل  تو ای یار
 هم من ان سیه فام توچشم یاد دوه ب
 رسد جان  زلیارکنم بحث نرزا چو 

 چون سرو به مانند قدت زرچه نواشد
 کنم بحث فاخته از سرو قدت یار با
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 اخلاص حج با
 

 خدا خاص کند حج بهر خاصان خدا 
 حج سر اخلاص کند با نیت ساک از

 لب  خداوند مقوو  خلایق شود از
 د حجکا که رود از ره اخلاص کن آن

 رکن طوافش دزر ارکان عوادات و
 خاص کند حج زر که چو مقوو  شود آن
 عالم اقوا  خالق شود از یمنظوری

 چو خواص کند حج حاج رود خاص و زر 
 رود مروه و صفا سعی کند حاج و زر

 شود زر که به اخلاص کند حج مورور
 ای بخشی به اخلاص بکن حج که خداوند

 د حجکه به اخلاص کن منظور کند آن
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 غزل
 

 هیچ دزر ،دلم داغ تمناته باشد ب
 هیچ دزر ،بودم غفه و سودات در سر

 ای کا  دهی بهر دوای د  عاشق
 هیچ دزر ،آن لعل شکرخات یک بوسه از

 سرو چمن جلوه به زلیار نماید زر
 هیچ و بالات دزر یادم بدهد از قد 

 تابان به آفاق چون مه نگرم روشن و
 زیوات دزر هیچآید به نظر صورت 
 که بپرسد بگویید از درد دلم زر

 هیچ دزر ،این درد بود داغ جفاهات
 جان نمایم میدوریی کویت به د  و
 هیچ دزر ،زویی ازرم بوسه ی تنخات

 دستم ندهد زاه زاارم زر وصل تو
 هیچ دزر ،حظ بورم وقت تماشات تا

 لبفت این هم بودم نعمت سرشار ز
 هیچ ردز ،زر سرمه کشم خاک ک  سات

 تمنای دلت چیست بگفتا !ای بخشی
 دزر هیچ ،زفتم نگرم صورت زیوات
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 غزل

 
 زل ندارد رنو رویت بی میاح

 چون عبر بویت بی میاح مشک نیی
 در چمن دیدم ندیدم سنولی

 مویت بی میاح تر هم و تازه و
 ارسا  کردمش د  بوستم سخت و

 ی از راه جویت بی میاحاتحفه 
 از وفا نگرمجنون آ و ب هم و 

 کویت بی میاح خاک زشتم دور
 سن دلکشتحُ چون شود ضایع ز

 رویت بی میاحه ب مه نگردد رو
 مشک مویت عاشقان زنده اند از

 بویت بی میاح زنده ام من هم ز
 جهان هم و بخشی کا نواشد در

 ند خویت بی میاحعاشق تُ
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 غزل
 

 چرخ عشوه تا دلدار زند با عاشقان راستین می
 چرخ بار ا  د  می خورد هرسی  از

 هرکا آن نگار می رباید د  ز
 بی خار چرخ زند تا ساده و می
 رسد بر وصل جانان مرغ د  تا 
 چرخ زند بسیار دور کویش می 
 وقت مستی صوفیان دردکش 
 چرخ دستار زند بی کرته و می 

 با انالحق عاشقان راستین 
 خورد بر دار چرخ هم و منفور می 

 مراد ناکسان دیده باشی بر 
 رفتار چرخ زند این چرخ کج می 
 هم و مار از درد هجران بخشیا 
 چرخ زرد خود د  می خورد بسیار 
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 غزل
 

 آمد یاد قامتش دیدم و شمشاد مرا
 آمد یاد سواد مرا دیدم و موی او 
 زریوان بودم کوی غمش دست و که در با
 آمد یاد دیدم و فرهاد مرا سوی خود 
 ای ظالم نو است مگرد  توتوته ی س 

  آمد یاد شغاد مرا دیدم و تو جور 
 دستش بگرفتم زیرا نوا دیده و بی

 آمد یاد زفته ی اوستاد مرا سندی از
 دلورم سوی چمن رفته و من ای بخشی

 آمد یاد شمشاد مرا دیدم و سوی او
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 نذرانه
 

 سیمانه می ریید به محفل ساقی ما باده در
 شانه می ریید رق ازع ،خدمت یاران بهر ز

 کدام سمتی نمایان زشته است امش  بوین مه از
 باده در سیمانه می ریید ،که ساقی بی تعلل

 را ازر زاهد بویند چشم مست ساقی ما
 تسویح صد دانه می ریید ،دستش وقت دیدن ز 

 تسجیل نام نیک او ،عشاق شود در دفتر
 کسی خونش چنان مردانه می ریید هر چو فرهاد
 اقی ز رخسار  برون آرد حجابش راازر س

 به دور شمع روی او دوصد سروانه می ریید
 سحر خوابم سریشان شد ،به یاد نرزا چشمش

 زهر مستانه می ریید ،دو چشمانم رو از آن از
 زیوای من امش  جلوه آرا دلور شود زر

 خون خود نارانه می ریید به سایش بخشی ما 
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 برای شهدا هدیه

 
 ست ای شهیدا بلند نام نیکویت

 ست ای شهیدا چند اجر عقوایت دو 
 با درود جا به هر ات نام نامی

 ست ای شهیدا کا نگیرد ناسسند
 مسرور لیک نوودت خفم تو در

 ست ای شهیدا دوستانت مستمند
 جان خود دادی به حفظ میهنت

 ست ای شهیدا سند دیگران را نیی
 ح  المیهنی غل و زنجیر در

 ست ای شهیدا بند نیی سای ما
 درد میهن المدام تو بر هم و

 ست ای شهیدا بخشی ما دردمند
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 غزل
 

 و زمان برخیید که در این عفر دی کوئقا 
 جان برخیید سر و خلق از در ره خالق و

 مشر  عشق عیییان خدا این باشد
 مکان برخیید کون و که مسیحا صفت از

 ردنبوسه از لعل بتان سهل نواشد بُ
 جان برخیید و سر بورد کی کا آن مگر

 زی مرد همین شرط باشده شرط آزاد
 زیان برخیید و سود هر تهلکه و که ز

 بر یوس  عظمت عشق زلیخا بنگر
 جوان بر خیید که به سیری برسد باز

 بخشیا ساس سخن سخت نکو دار که چون
 کمان برخیید باز در زه نشود تیر ز
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 غزل
 

 شد شد چه می دلور به ما می ازر 
 شد شد چه می به یک چشمک رضا می

 ش  عید دو دستان سفید  در 
 شد شد چه می خون من حنا می ز
 شدم سلبان عشقش من می ازر 
 شد شد چه می می زدا رقیوم زر 

 ازر زرد ره کاشانه ی یار
 شد شد چه می به چشمم توتیا می

 جفا ها دیده ام زان بی مروت 
 شد شد چه می دمی بر من وفا می 

 نمی کرد ا از خود جدا هرزیمر
 شد شد چه می ز اغیارم جدا می

 چاره ی من د  غمدیده ی بی
 شد شد چه می به وصلش آشنا می

 به آ انم ازر در وادی د  
 شد شد چه می می نماز عشق ادا

 روی دلور به یک بوس و دو بوس از
 شد شد چه می ازر کامم روا می

 من هیاران وعده ها بنموده با 
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 شد شد چه می می کتا دوتاآن ی از 
 درد د  بخشی مغموم ازر

 شد شد چه می می به دیدار  دوا 
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 غزل
 

 رحم به این د  کنید ،برم می رود د  ز
 چاره ی مشکل کنید ،مسیحا شوید هم و 

 زا بود زرچه تع  ،کعوه ی مقفود عشق
 سیش شوید د  کنید ،طل  و سعی خویش در

 مرد ره عشق با دل ،در ره ی اشراق
 شیخ شوید خویش را رهرو کامل کنید

 دهد صوح سعادت به ک  سعی طل  می 
 ش  طی منی  کنید ،از سی قر  امل 
 صع  بود بخشیا ،قوله ی حاجت شدن 
 کرم حاصل کنید سعی کنید این مقام با 
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 هوشدار
 این خلق به اصلاح نظام بر خیید ازر 

 بر خییدعام  سر کلفت دور زمان از
 دست شانا نکو داد ز ،تیم حاکم ز فساد

  نتوانست کیین شرم تمام برخیید
 چاره کنید ،حد ظلم ظالم شده افیون ز

 جمله تمام برخیید، نکند خلق به سا 
 اندام نظام چیره بر فساد شود فسق و چو

 نظام برخیید نظم و قوت حاکمه و
 !ای حاکم ،چاره کن چاره ی سسمانی خلق

 همه زان بهر قیام برخیید تاآن  سیش از
 دادستانی آه مظلوم به تظلم کده 

 هم و تیغی ست که از جو  نیام برخیید
 افساد نظام نشود مردم هوشیار ز 

 نظام برخیید بهر تعدیل تو و بهر
 یک سارچه متحد و نشود مردم ما
 قیام برخیید طرفی بهر هرکجا هر

 این خلق شود منسجم و رهوریت ازر
 جمله انام بر خیید ،نشود آزاد وط

 !ای بخشی، فتنه دچار ملت به هیار ملک و 
 دام برخیید مرغ افتاده چه دشوار ز
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 غزل
 

 بیایی به بورم می زیود زر 
 شوی تاج سرم می زیود و

 شمشیر بران به دو ابروی چو
 شکنی زر کمرم می زیود 

 زل زر کنی خنده ی مستانه چو
 زیود این چنین در نظرم می 
 ای سیم بدن تو ناز از خنجر 
 به سرم می زیود بکشی زر 
 به وصالت بدهی کام مرا 
 کرم می زیود زره ی لب  و 
 یک ش  از محض وفای دلور 

 خورم می زیود بگیری زر 
 که دشنام دهی بخشیی خود زر 
 به تو ای ل  شکرم می زیود 
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 آرزو
 

 همان جایی که ففلش نوبهاران آورد کو 
 باران آورد باد و ،آتشو  جای دوده م به
 همان جایی که باشد چون بهشت جاودان کو

 تا نسیم خوشگوار  بوی رضوان آورد
 همدلی و صفا همان جایی که دایم از کو 
 فغان آورد جای آه وه شادی ها ب و شور 

 همان جایی که باشد آسمانش باصفا کو
 نیسان آورد تا به ففل نوبهاران ابر

 مهر ز رجایی که تابد آفتابش سُکو همان 
 آسان آورد سهل و تا سیام زندزی را

 صفای طوع خویش کو همان جایی که ففلش از
 زاه طوفان آورد ،زاه بر  و زاه باران

 نشاط عبر زل کو همان جایی که باغش از
 هیاران آورد نغمه ی شادی ز بلول یا

 البا  حق همان جایی که باشد مظهر کو
 احسان آورد لب  و، رزدمردمانش مهر و 

 همان جایی که باشد مرجع آما  عشق کو
  نا انسان آورداُ ،الفت و سیامش مهر تا 
 مکتوش تعلیم دین همان جایی که باشد کو
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 حکم قرآن آورد ،و دهشت جای شوره ب تا
 همان جایی که باشد مردمانش اهل د  کو
  رشته ی جان آورد ،سای عشق انسانه ب تا 
 فعل خود را برمحک ،که مردم همان جایی کو
 نید وجدان آورد ،وونئشود از فتنه مف تا

 کو همان جایی که باشد رهورانش متقی
 شهامت هرچه دارد روی میدان آورد از

 مسلمینش متحد همان جایی که باشد کو
  سیمان آورد برای عی اسلام خ، و تا 

  کو همان جایی که باشد قاید  چون مفبفی
  دفع شیبان آورد بر کتا  رهنما تا

  سرزمینش مردخیی کو همان جایی که باشد
  دوران آورد نظام مردمی چون عفر و تا
  را از کرمای کو همان جایی که نوحی کشتی  

  ز عفیان آورد رسُ نجات قوم غرق و بر
  حق همان جایی که خلقش کعوه ی مقفود کو

  بر اجابت عرض حا  مستمندان آورد
  د داعیان راه حقکو همان جایی که باش

  زمرهان را رو به سوی حکم ییدان آورد
  همان جایی که باشد حکم قانون خدا کو

  به زندان آورد قاتلان را چوبه ی دار یا
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  مردمانش متفق کو همان جایی که باشد
  شیبان آورد خر از تا به زیر ظالمان را 
  همان جایی که خلقش بهر همنوعان خویش کو

  م بر مسلمان آوردترح ،از صمیم د 
  مرجع تامین صلح کو همان جایی که باشد

  آورد ستانصلح افغان ،به جای جنو تا 
  ست بخشیاا انفجار و چون انتحار هرکجا

 ما راحت جان آورد همان جایی که بر کو
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 اندرز
 

 سخن مجوور می باید شنید هر
 می باید شنید بهر هر منظور

 غاای روح زردد لحظه ها تا 
 نغمه ی تنوور می باید شنید 
 نشان مقولان شود ظاهر تا
 داستان طور می باید شنید 
 شوی مقوو  درزاه خدا تا

 می باید شنید رنج هر رنجور
 و سلیمان از کتا  قفه ی مور

 می باید شنید چون بود مشهور 
 فرخ لقا یاز زبان ساقی 
 نشه ی انگور می باید شنید 

 هجر او در دلم آمد سدید از
 ناسور می باید شنید زخمی از

 بخشیا چون سخن خو  باشد از دور
 شعر من از دور می باید شنید
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 درد
 

 شنید زبانم درد می باید دردمندم از
 شنید ناله های سرد می باید و غفه ها 
 ما وضع ناهنجار از دتزرد که باور تا
 شنید رد می بایدماه تنها زِ از وضع ما 
 شمار در تی راست نایدزی و قفه های ما 
 کرد می باید شنید می کند یا ما هرچه با 
 چمن رییان در چه ها کرد این خیان برگ تا

 از زبان برگ های زرد می باید شنید
 سرت زیتی از تا سراید غفه های دور

 شنید فرد می باید دستان یا سرود و و شعر 
 صووری نیست معقو  بخشیا جی ،مفیوت در

 شنید ان مرد می بایدزب این فضیلت از
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 شیرین یار
 

 شیرین به رقص آمده بود یار 
 ش  دوشین به رقص آمده بود

 و ادا می رقفید که با ناز او
 ماه و سروین به رقص آمده بود
 زل  او دور رخش می چرخید

 سی ین به رقص آمده بود مار
 جنون سوی او دیده ز مستی و 

 د  مسکین به رقص آمده بود
 !نگار ای بخشی ش  دوشین

 چه به تمکین به رقص آمده بود
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 غزل
 

 اشک چشمم ریخت جیحون شد سدید
 ر خون شد سدیدلاله درصحرا سُ

 شور عشقی بود اندر لامکان
 سدید زاه مجنون شد زاه فرهاد

 استقامت بود در دنیای عشق
 سای درزل بید مجنون شد سدید

 اعتقاد کافر بود دور از فکر
 بود میمون شد سدیدنسل انسان 

 رمی خلقت بود آدم شد صفی
 عالم بود اکنون شد سدید راز

 خلق عالم نیست بی اعجاز حق
 و رازی بود زردون شد سدید رمی

 میدان حشر تا شود تمثیل از
 دریا بود هامون شد سدید کوه و

 دیده باشی خو  در دیوان عشق
 بخشی بود مضمون شد سدید شعر
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 خدمت به میهن
 

 می باید نمود میهن کار بهر ادر!ای بر 
 می باید نمود کوشش بسیار و جهد و جد 

 شوق و با شور هرکجا نام نامی وطن را
 نمود منقار می باید هم و بلول ناله در

 دست عدوه تا نگردد این وطن اشغا  ب
 نمود می باید مفا  سیکار عدو اندر با 
 اجنوی زیند از وطن محفوظ باشد تا 
 نمود می باید وطن بردار اجنوی را در 
 صدا یک استقلا  کشور آزادی و بهر 

 نمود می باید بیدار ملت خوابیده را
 شود آباد میهن چون بهشت جاودان تا
 می باید نمود ایمان کار عشق و زن با مرد و

 دانش در وطن فهم و ره تحفیل علم و از 
 نمود می باید جاده های خاره را هموار

 د  این سرزمین وشش ازک و کار روز و ش  با
 های رسته را زلیار می باید نمود خار 

 نوای همدلی با سیام اتفاق و با 
 می باید نمود دشمنان ددمنش را خوار 
 این وطن مکر دشمنان از هم نپاشد ز تا 
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 می باید نمود دشمن مکار دفع مکر 
 و خودسری شعار کی شود معمور میهن با 

 اید نمودمی ب عمل اظهار حر  خود را در
 سیکار باشد بخشیا کوشش و زی باه زند
 نمود و هم سیکار می باید سو  هم کار زان
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 غزل
 

 لایا می باشد کی به کویش بودن اغیار 
 می باشد لایا کی به سهلوی زلی یک خار

 طویوش می برند کسی بیمار زردد بر هر
 می باشد لایا لیک چشم دلوران بیمار

 چاره زی بی از رده ام بسیاررنج هجران بُ
 می باشد لایا وصل جانان زر رسد بسیار

 عاشقی کا نگوید راز هم و منفور
 می باشد لایا هم و او بر دار که زوید آن

 آن سیماچمن می رود تا جان  زلیار
 می باشد لایا دیدنش چون کوک خو  رفتار

 برای وصل جانان هرکجا و کوشش از جهد
 می باشد لایا در جدا  عاشقی بسیار

 کراهت می کشم من جور زیتی بخشیا با
 آن ستم کردار می باشد لایا لیک جور
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 غزل

 
 من عاشق خونین جگر امروز کا نیست چو

 امروز چشم تر با نالان و فغان خسته و 
 طاقت شکیوایی و و رفتست ز د  صور

 شیرین شکر امروز دلور ،بر رفت ز تا 
 ز و ادا رفتنا و با و عتا  آمد قهر با 
 امروز من یک خبر سر یعنی که زاشت از 

 غم هجران نگه کن یعقو  صفت از 
 امروز دارم به کنعان غمش چشم تر 
 دانید چو من نیست کسی عاشق شیدا 
 امروز سر و خود رفته و بی سا یعنی که ز 
 و بالش ست سراشکسته  ست وا مرغی که اسیر 

 وزامر سر بی با  و و ،آن مرغ اسیرم من 
 نواشد در روی جهان نیست و مانند تو

 امروز و رو قمر و ل  شکر زیوا کمر 
 جهان خو  نگه کن ست کارا یوم الوتر

 امروز به فردا مفگن ای سسر سا کار 
 با بخشی مکن وعده ی دیدار به فردا

 امروز نفع بر امروز غنیمت شمر و
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 زنده گی ناساز

 
 ناز طناز سرم ای دلور بر می کنی تا

 شیدا باز باز ربایی این د  مسکین و می

 عشق نقد جان خویش در بازار می خرم با

 ناز طناز سرم ای دلور زر فروشی بر

 دولت جاوید محمود ای عییی تا رسی بر

 یاز دست بر قانون عشق و مشر  ایاز

 عشق و راز چون بود دیوان حافظ سر ز رمی 

 راز حافظ شیراز می کنم در خلوتم با

 بخشیا نوود زاار زنده زیبه کامت  زر

 ساز زی ناسازه این زاار زند با نازییر
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 غزل
  کژ موی تو من دیده ام دلور 

 خوی تو کژ بود هم و موی تو
 خود اقوا  مرا کرده چو بخت و

 حلقه های خم زیسوی تو کژ
 چمن به نظر سرو بنماید

 سیش سروقد دلجوی تو کژ
 باد مرا شوم خاک و برد زر

 کوی تو کژ سر من زنروم 
 که به من زر ام کژ کنی زنده زی 

 کژ نگرد نرزا جادوی تو 
 زردید یقین طرفه ماه دیدم و

 کژ ابروی تو و باریک چو تیی
 حرام و زنده زی زشت به من زهر 
 کژ سوی من دو  چو بود روی تو 

 من اد  دلور کی بگویم ز
 کژ چشمان تو ابروی تو سر

 ظرراست باشد به من ای نور ن
 کژ زوید ار لعل سخنگوی تو

 راست بگو زاه سخن بخشیا 
 بود روی دو زانوی تو کژ زر
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 غزل
 

 با مرا به دستانم بود ساغر 
 مرا با دلور به سهلویم ازر

 تسویح من زیرد به زنار ازر 
 با آن کافر مرا مسلمانا از 
 خاک رهش سازد وجودم ازر 
 با مرا آن شوخ ستم سرور از
 ابروی رسای خود به کشتن به 
 با می کشد خنجر مرا سرم زر 

 د  کویش ازر طو  سر کند
 با مرا همین باشد حج اکور 
 هوده به اوضاعش کنم سعی چه بی 

 با نمی زردد از این بهتر مرا 
 چه می زویی به بخشی از غم او 

 مرا با همین غم ها به این یک سر
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 غزل

 
 قدت نموده اقتواس سرو از

 جمالت اختلاس هم از زل نیی 
 دو  من یقل ناز  وازاار بر 
 وقتی عکسش می زرفتی ای عکاس 
 سنش بسکه سرتو افگن استبدر حُ 

 چه ناید در قیاس ماه زویم یا 
 خراج وصل باشد نقد جان زر
 جای انفلاسه دارم آن ب شکر 

 چه آمد بر سرم از فراقت تا
 ز روی التماس شرح آن بشنو 
 میارم کن زار بعد مردن بر 
 فراقت وانگر زل های یاس از 
 وقت نی  زر بیایی بخشیت 

 سپاس جان به جانت می سپارد بر
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 اندرز
 

 با  یار فکره خالق نی ب فکر در اًدایم
 با  زی یابت قدم عیاره در طریق بند 
 چون سالکان باشد ترا به سر خو  محشر زر 

 با  بیدار ش  قیامی چون نمودی تا سحر
 همه هستی موهوم چند روزی بیش نیست این

 تیار با  سفر زاد ره برزیر و دایم بر
 منفعت خیر و زفتار هم و واعظ نیست بر

 با  امور خیر عالم در عمل هوشیار بر
 لوای فتح افرازی تو در میدان حشر تا

 با  امت قایم مقام و سیرو اخیار
 غارت بخشیا و قتل و شر  خمر از قمار و

 با  زار انور زین همه بیبر طریق شر  
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 غزل
 

 صوت بلول شد ز صوتت اختفاص
 من روی تو زردیده خاصیُ زل ز 
 زرچه مخجولم که نسوت می دهم 

 خاص سرو باشد بنده ی قد تو 
 و در د  زفتمش دیدمش زیوا 
 کی شوم از درد هجرت من خلاص 
 یانیش چشمی صد هیاران کشته  
 کشته زان را وصل باشد بر قفاص 

 سر اخلاص باشد کن یقین از 
 د  برایت داده ام من اختفاص 

 کرده مجوور بخت محمود  مرا
 تا شوم من بخشیا ایاز خاص
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 غزل
 

 شوان فیض و ای کا  برم روز وصل تو از 
 آن فیض ش  بورد هرکه از چون ماه که هر

 طالع خود فیض برد هر که به عالم از
 ن فیضبرم چون دزرا ای کا  که من نیی 

 سنو طلاست زران زویند که وقت هم و
 از وقت زران فیض بر ست واآری که چنین 
 شد خیی سحر ،از فیض سحر ای بی خور
 زمان فیض از وقت و بر، خیی و غافل مشو

 ست مکرماو مکان  تقوا به همه جا
 مغان فیض بی ور  نوردست کا از دیر

 چند تو غافل زوید به نوا مرغ سحر
 از عمر زران فیض ا  و برتو از خو برخیی

 همه اعیاز ماه صیام با آید چو ازر
 دو جهان فیض ماه صیام بر ای بخشی بر از
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 اندرز
 

 د  به زیتی نه ولی با احتیاط
 صراط که باشد زیتی چون سلِ زان
 صراط المستقیم شو مستقیم در
 خدایت ارتواط که باشد با تا

 تهلکه رنج و ون زئتا شوی مف
 خود را کن به قید انضواطنفا  

 چون که دنیا چند روزی بیش نیست
 چند روزی را نما طی با نشاط

 طل  داری سعادت بخشیا زر
 اهل زیتی اختلاط کم نما با
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 غزل

 
 بتا قتل جفایت شوم آخر

 خاک برم لا  وفایت به زیر

 هنوز بر زنده زی باشد امیدم 

 که تا بینم دمی روی صفایت

 درد جداییشفا یابم من از  

 زو  د  صوت رسایت رسد بر 

 سرو چمن را خبا باشد ازر

 دهم نسوت به آن قد رسایت

 ست نگاراا چه فرمایی بگو عید
 دو فدایت دلم هر کنم جان و

 به وصلت می رسد بخشی نگارا
 باشد چنین امر خدایت ازر
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 غزل
 

 کسی باشد به او زوید چسان است
 چشمانش سیه ابرو کمان است دو

 کسی باشد به آن سیمین بنازو 
 زوید قد  سرو روان است ما ز 

 خفایل کسی باشد به آن نیکو
 ما زران است ما زوید چرا با ز

 کسی باشد که اوصافش سراسا
 زوید همه رشک چمان است ما ز

 وص  زبانش کسی باشد که در
 زوید که او شیرین زبان است ما ز

 کسی باشد ز رخسار صفایش
 ه سرتو فشان استم زوید چو ما ز

 کسی باشد که اوصافش یکایک
 چنان است ست وازوید چنین  ما ز

 کسی باشد که تعری  لوانش
 جان است تر ز زوید که شیرین ما ز

 کسی باشد که یک حرفی برایش
 زوید که آشو  زمان است ما ز

 و ادایش ناز کسی باشد که از
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 زوید رم آهووشان است ما ز
 اول   کسی باشد که از خا  و

 ست و بیان استاما زوید عیان  ز
 عشق و وفایش کسی باشد که از 
 نامهربان است زوید که او ما ز

 کویش نشانی کسی باشد که از
 که آن است ست وازوید که این  به ما

 جوان را یکسی باشد که بخشی
 زوید که اشعار  روان است ما ز 
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 غزل
 

 ؟چیست ناز این قدر ها ،را شتی ماکُ
 ؟چیست راز ،کشته داری هم و من صد

 !زنی ای بی وفا وفا دم می از
 ؟چیست رقیوان ارتواطت باز با
 !شوی محمود بختم ای صنم زر

 ؟ناز چیست ،کویت می شوم ایاز
 لیک همبرازی می نماید سرو
 ؟چیست سیش قدت سرو ای طناز

 اشک من افشا نماید راز د 
 ؟چیست سیش اشک دیده ام غماز

 کجا بگیرم هر نام خوبت را
 ؟را غیر از این آغاز چیست درس ما

 !می کنی سرواز به شعرت بخشیا
 ؟سرواز چیست ،نقش سایت می کنند
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 شکوه
 

 بختم چرا زران است ،ندارم طالع ازر
 طالع چرا چنان است ،بختم ازر نسازد

 ندارد مهری به ما ،زردون سفله ی دون
 ما چرا زران است با ،این دون از واحسرتا

 زردون نکرده ساز  ،م و دانشاهل عل با
 زین رو دوای عشرت در کام سفله زان است

 ست بود  عشرت سرای دوناناکه  دنیا
 دم ترا روان است نآ وی مکن شکایت تا از 

 جای بلوله زاغ است ب ،زل باغ لاله و در
 جا که بوستان است رخ ندارد هره رنگی ب

 انوساط زیتی ماییم و داغ حسرت در
 ملک ما زران است شرت دریعنی که ارز ع

 این زمان که ماییم دردا به دیده دیدیم در
 را که نکته دان است نوا ندارد آن ساز و

 ندارم بخت بلند چو بخشی ،کم طالعم
 زین داغ اشک حسرت از دیده ام روان است
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 درد داغ و

 
 دردم من فق، داغ و تا سر سا

 و زردم من فق، زار ،باور دار

 !نازنین رسیش سایت ای نگا

 زرد زردم من فق، ،خاک یکسر

 شام تار هم و ماه آسمان در

 فرد فردم من فق، ،خو  بنگر 

 از فراقت کن ترحم زین سو 

 آه سردم من فق، ،قاق لاغر

 در غیابش نادمم من بخشیا 

 دار باور هرچه کردم من فق،
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 شکوه
 

 و بیگانه کشم خ، خوداز  به سر آخر 
 ه دیوانه کشم خ،چ و بر مردم هوشیار

 چون جاهل و نا فهم بسی زشته معیز 
 فرزانه کشم خ، بر عاقل و فاضل و بر
 مجلا خانه و هره بود زینت هرخرمُ 
 ردانه کشم خ،دُ هرچه صد  دانه و بر 
 و آشک و منتو زین سا نخورم جی سلو 

 غریوانه کشم خ، بر سفره ی بی نان و
 به سنول چنگی بینم جان  زلیار 

 چلیپای تو جانانه کشم خ،بر زل  
 چون مردم نااهل زمان کرده ملولم 
 اهل زمان نیی ملولانه کشم خ، بر 
 قفه و افسانه نواشد جیه تاریخ ب 

 سی سانه و افسانه کشم خ، بر قفه و
 دلم یکسره بگرفت مغان نیی دیر از 
 نیی لجوجانه کشم خ، برکعوه مگر 
 مشاطه دیدم که کند زن صفتان نیی 
 آیینه و هم شانه کشم خ، ه وسرم بر 
 نقش بتی را که نگر سینه زند هر بر 
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 نقش به بتخانه کشم خ، من لیک به هر
 ستا بد دهر به میخانه روان هر خو  و
 به میخانه کشم خ، جام و بر بر ساقی و

 صمیمیت و اخلاق این دهر چون نیست در 
 که چنین بود صمیمانه کشم خ، هر بر 

 ست بخشیا چون خفلت مردانه زاشت
 کریمانه کشم خ، هرچه در این دهر بر 
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 غزل
 

 کند رقص ففل بهار لاله به کهسار در
 بلول به چمن قمری به زلیار کند رقص 
 نغمه ی موزون که وزد باد به زلشن با 

 کند رقص در زوشه ی باغ سرو و سپیدار
 شادا  که جهان خرم و زاهد نگرد زر 
 کند رقص به تکرار و مست و بی خود شود 

 خوا  بویند هوشیار ازر نقش تو در 
 کند رقص و بسیار مستانه سحر خیید 
 بالین من امش  سر ازر بر آیی تو 
 من این د  بیمارکند رقص اندر بر 
 موسم زل هرکه شود شاد چو بخشی در 
 سر بازار کند رقص مجنون صفت بر 
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 غزل
 

 حظدیدن زل بی زل رویت چه برم  از
 سنول نرسد زر که به مویت چه برم حظ 

 ماهی که نشانی ز رخت  ره ندارد 
 سرتو بکند بی مه رویت چه برم حظ

 اما زفتم که بیایم به سرکوی تو 
 سر کویت چه برم حظ بود بر غیر زر 

 و یا بوی قرنفل مشک ختن و عنور
 ندارد  ره بویت چه برم حظ ها که این 

 صالتدست نیابد به و بخشی چو ازر
 نکویت چه برم حظ سنحُ که من از خود زو
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 توبه ی نصوح
 

  چه برم حظ ،قرآن نواشد صوتی که ز
  چه برم حظ ، ان نواشداآواز که 

  ایثار مسلمان چون غیرت اسماییل و
  چه برم حظ، جانی که به قربان نواشد

  و من کار ندارم که بود کافر با آن
  برم حظچه ، یاری که مسلمان نواشد

  بهر عوادت به سحر نیمه ی ش  تا از
  چه برم حظ، چشمی که به زریان نواشد

  و نواهی از دغدغه ی معفیت و امر 
  چه برم حظ ،قلوی که هراسان نواشد

  نان دنهمره مهمان خور مردان خدا
  چه برم حظ، که مهمان نواشدای سفره  در
  و زیان است سود ر ازکار خلایق که سُ در 

  چه برم حظ ،ی که چو ییدان نواشدراض
  فرامین خداوند بهر دساتیر و از

  چه برم حظ ،زوشی که به فرمان نواشد 
  نفوح کن توبه کنی هم و ازر !ای بخشی

  چه برم حظ، توبه بدان سان نواشد زر
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 غزل

 
 شمع زرم می سوزم برایش هم و
 شمع خویش می سازم فدایش هم و

 فاو خاک می زردم به کویش از 
 شمع آ  می زردم به سایش هم و 

 چمن سرو می نازد به قد  در 
 ماه می موید برایش هم و شمع

 بویش در ختن مشک می نازد چو 
 اشک می نازد به سایش هم و شمع

 !بخشیا ،واقفش بنما ز حالم
 شمع من که می سوزم برایش هم و
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 غزل
 

 باغه نوبهاران آمد و با سای میمون شد ب 
 باغه زل بوقلمون شد ب وی سویه وفر  س
 چمن زل آمد با ندای نوبهاران در تا

 باغه هیاران روی زلگون شد ب ،بلول قمری و 
 سی ا  طرز موزون باد صرصر از می وزید با

 باغه رقص موزون شد ب زل نسترن با لاله و
 ست اینا از فیاض مقدم زلگون نوروز

 باغه نیی افیون شد ب جو موج زل بود شرشر
 چوآمد دلورم قد موزون تا در چمن با

 باغه ر خون شد بسرو موزون از خجالت دیده سُ 
 حسد از آسمان چون زمین شد رشک رضوان بر

 باغه شویخون شد ب ر ناله آمد برژاله ی سُ
 زل به باغ چون روی لیلی جلوه زرشد بخشیا

 باغه سربید مجنون شد ب تا محوت سا از
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 غزل
 
 یت برطر کو غیر را بنما ز

 خار را از سیش رویت برطر 
 چون نواشد هم و بویت بوی زل

 لای مویت برطر  زل نما از
 تا شوم قربان خویت بی درنو

 خویت برطر  کن ز بدی را هر
 تیزاار تا شمع سوزد سیش رو یا

 سیش رویت برطر  نما از یا
 کوی تو خاک زشته بخشی اندر 

 کویت برطر  کی توان او را ز
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 زلغ
 

 غم نکشی مثا  عاشق تا
 آزه نشوی ز حا  عاشق 
 اسرار نهان عشق باید 
 سنهان کنی مثا  عاشق 
 دوا نخواهد د  وه درد  ب 

 ست حد کما  عاشقااین 
 ایمن نشوی به وادی عشق

 جا نروی به با  عاشق نآ تا 
 ستازیوایی زنده زی به عشق 

 در عشق بود جما  عاشق
 عشق ای بخشی مکن زلایه از 

 آ  عاشق زیرا که تویی ز

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 خانقاه عشق: ح. بخشی

  /77 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذوقافیتین
 

 جان برایت می سپارم ای رفیق
 د  به سایت می زاارم ای رفیق 

 محرم ندارم ورنه من قاصد 
 خ، برایت می نگارم ای رفیق

 یکه تو آیی یک ب حضورت زر در 
 غفه هایت می شمارم ای رفیق 
 ته د  آه سرد ش  و روز از هر 
 فیقجفایت می برارم ای ر از 

 زرچه بخشی را سپردی دست غم
 خدایت می سپارم ای رفیق بر 
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 غزل

 
 به تن کردی موارک قوای نو 

 د  وطن کردی موارک به شهر

 انجم رخت سرتوفشان چون ماه و

 قدت رشک چمن کردی موارک 

 زرفته نگهتش روی جهان را 

 زلفانت شکن کردی موارک چو

 به هنگام سخن زفتن نگارا 

 ه دهن کردی موارکزل غن  چو

 تعج  می کنم ای نازنینم

 دمی الفت به من کردی موارک

 در این کار بخشی ربودی و د ِ
 نمی دانم چه فن کردی موارک
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 كابل زیبا

 
 ای کابل زیوا چمنستان توریک تو بر

 ففل بهاران توریک ،نگهت زل ،باغ زل 
 شاخ بلند هر سر کوکوی فاخته زان بر

 اران توریکچه ه ی بلولکان صوت هی 
 دمن چمن دشت و بیابان و سوی هر باغ و 
 خیل غیالان توریک ،جوی روان شرشر 
 میرعه اشک شادی سحا  بر سر هر 

 و ریی  باران توریک برق تو رعد تو
 ای بخشی تو سر چشم حاسد نرسد بر

 به سیشت زل و ریحان توریک در برت یار و
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 جنگ
 
 تار جنو ام تا نموده زندزی

 جنو نمایم هرکجا هر بار می
 من ندانستم که با من این فلک

 جنو چه باعث می کند هر بار از
 می و ساقی و زرچه باشد ساغر
 جنو بسیار کی برم لات من از

 مد های جنو است بی زمانآ از سی
 جنو ضمیر یار زشته سیدا در

 بین همره ام بخت نامیمون ما
 جنو رفتار می نماید چرخ کج

 ن بخشیاویای واژاین دن من در
 دیده ام تا حا  یک خروار جنو
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 غزل
 

 شود غی  می رم ازرآد  بر حرفی ز
 شود غی  سوز جگر می ز آهی ازر

 شوم بهار بینم ازر به سوی جمن می
 شود غی  می سرود سحر خوانم ازر
 عشق بگویم شود کتا  رازی ز رمی
 شود غی  می برای تو سر بیتی ازر
 بار  این سرزمین ز شوق باد و بر ابر و

 شود غی  می زر بینم به یاد روی تو
 شام تار و خاطره های زمان دی در

 شود غی  مویم ازر به یاد سدر می
 اشک دیده را زل واژه های سوز د  و
 شود غی  می آرم به رشته هم و زهر

 جنگل مسموم بخشیا فریاد باغ و
 شود غی  بینم ازر به نیم نظر می
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 غزل
 

 جاروی افسانه ی د  هر مگو
 لانه ی د  را برون از مکن سا

 خود بیگانه شو ای آشنا چون ز
 غم بیگانه ی د  بود راحت ز

 تظاهر می کند از شادمانی
 سراسر غم بود افسانه ی د  
 جا رود سنو ملامت خورد هر 
 کا می شود دیوانه ی د  آن هر 
 ترا چون خود کند رسوای عالم 
 ی د  برو بخشی مشو همخانه 
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 غزل
 

 کند د  چرا نامهربانی می 

 کند د  با یار جانی می جفا 

 لیکن هیاران آرزو دارد و

 کند د  چرا از ما نهانی می

 نمی زوید چرا راز نهانش 

 کند د  بدین سان ناجوانی می 

 برده ینمی دانم ک توانش را 

 کند د  ناتوانی می -که سستی

 برای خوبرویان تا توانش 

 کند د  جانش هرچه دانی می به 

 ستا سی عشقی که انجامش جنون 

 کند د  جانفشانی می تلا  و 

 رو نآ ای بخشی از تو مهار  کن 

 کند د  تو زندزانی می که با 
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 دل

 
 همیشه یاد رویت می کند د 

 جویت می کند د  جست و به هر جا 
 آرد بوی زلفت باد صرصر چو 
 به ارز جان بویت می کند د  
 شادی به سیراهن نمی زنجد ز 
 عیم کویت می کند د  زهی تا 
 می شود از درد هجران تسلا 
 به سویت می کند د  تماشا تا 
 به رسم عاشقان از روی حرمت 
 مویت می کند د  تار زنار از 
 صدقه ی خویت خود  را شود تا 
 فدای خشم خویت می کند د  

 خواهش نفسانی او مکن بر 
 یت می کند د که ساشان آ  رو 
 برو بخشی ز د  دور شو وزرنه 
 رویت می کند د ه ب ها رو به غم 
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 غزل
 زل به زلستان که زلستان کند زود آ

 از مقدم تو سرو به بستان کند زل
 قدمت کاشته ام من زود آ که زلی بر

 با آمدنت آن زلم ای جان کند زل
 انفاس مسیحا صفت تو زود آ که ز

 ن کند زلجانی به رگ عاشق بی جا
 کلوه ی ویرانه ی تاریک بیا زود بر
 زل قدمت ماه شوستان کند بر تا
 جا هره فیض ب دانم چونهی مقدم سر 

 در ففل خیان لاله و ریحان کند زل
 هر جا که روم کا  شود کوی نگارم

 نگرم کا  که جانان کند زل سو هر 
 ست عیییانا چون خواهش من دیدن یار 

 ن کند زلزویید که این خواهشم آسا
 رفتم چو سر کوی نگار از ره اخلاص

 هر زوشه رقیوان کند زل دیدم که ز
 هر کا که بود دشمن جانان بگویم
 چشمان بد دشمن جانان کند زل

 بخشی ر فیض تومقدم سُ که بر زود آ
 زل و حیران کند جا خیید باره ز یک
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 وصف كابل در

 
 رشک آسمان باشد صحن زلشن کابل

 د زلخن کابلیاسمن بیید دو عبر 
 ز میان کوه هایش کنارجوهایش و از
 ماند چشم روشن کابل قمر خیره بر 
 سویه ی بیابانش لاله ی خیابانش 

 تن کابل جامه ی د  آرا شد خاصه بر
 و ختم قرآنش میله های الوانش نار
 سنن کابل عر  و می کند حکایت از

 مان دارد باغ و بوستان داردلااقفر دار
 ارث کهن کابل زینتی دارد زی  و

 ن تمیم انفار آ شهدای نامدار  و
 ست خاصه مأمن کابلا میله جای خاصان

 کنار راغ هایش میان باغ هایش در در
 سوسن کابل دارد سرو و رونق دزر

 صوح آن فروزان باد ،چراغان باد شام او
 سخن کابل دایمأ درخشان باد حر  و

 شتا  بخشی امید سوی او از رد  سُ با
 دشت و دامن کابل ،فر از رسُ که شد زان
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 وصف مقام معلم در
 روشن ز سیمای معلم ،جهان

 قدم های معلم ،زل و زلشن
 عالم و سینه ی دانا به قل  و
 جای معلم و مسکن و میار

 همه زنج علوم در روی زیتی 
 بود تحت قدم های معلم

 ست ازر بوسی به اخلاصا سیاوار 
 سای معلم ازر ،دو دستان 

 اجابت دا زرددبه درزاه خ
 دعاهای معلم بگیر حر  و

 حرفش که باشد غافل ز هر مشو
 سخن های معلم ،زوهر ر ودُ

 عمر تا آخر ز علمش بهره زیر
 همپای معلم که تا زردی تو

 کن د  از صهوای علمش منور
 صهوای معلم بخور جامی ز

 تارک هستی نمایان بر بود 
 خ تابان و زیوای معلمرُ
 سخاوت اخلاص و بخشی ز بیا
 بر سای معلم تو زلی بگاار 
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 رثای مادر در
 
 من زریه می کردم نشد تا در عیایت مادرا

 نشد تاسیش سایت مادرا من زریه می کردم
 اندوه هجرانت و غفه و حجم درد نشد تا

 من زریه می کردم نشسته بی نهایت مادرا
 در نوودت ناله کرده هم زریوان را نشد تا

 زریه می کردم برایت مادرا من زرفته از
 چشم من نشد جاری اشکی ز ندانستم چرا

 وزرنه از قفایت مادرا من زریه می کردم
 می بود دستم سوره زر نکردم خدمتی از جان ز

 شوی را در ریایت مادرا من زریه می کردم 
 زاریی ما باشد دانم رضایت زریه و ازر

 چنین هم بر رضایت مادرا من زریه می کردم
 ی ها مضاع  می نمود خالقعمرت به زار ازر

 یقین کن بر خدایت مادرا من زریه می کردم
 وفایی می کند ورنه ندانستم که عمرت بی

 به عمر بی وفایت مادرا من زریه می کردم
 سوزت چنان افسرده زردیدم ندانستم که در

 چه زونه های هایت مادرا من زریه می کردم
 ته د  می خورم سوزند لیکن از خمو  بودم و
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 صفایت مادرا من زریه می کردم ه قل  باب
 تا کجا رفتی که می دیدی به حا  زار بخشی
 نوودی از برایت مادرا من زریه می کردم
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 غزل
 

 افتاده ام برگ روززار ز ،شونم صوحم
 افتاده ام بی کنار ز بحر ،قبره ی موجم 
 لیک از اقوا  بد ،اختر این کهکشانم 

 اعتوار افتاده ام ان ازمیان اختر در
 دهر ساییی لیک در ،بارم برگ و رشاخه ی سُ

 افتاده ام بار زردیده ام از برگ و و زار زرد
 بخت ادبار لیک از ،اقوا  شهانم باز 

 زار افتاده ام و زرد ،صید دام دهر دونم
 لیکن در خسو  زنده زی ماه تابانم و 
 افتاده ام و نار نقش خاس  زشته ام از نور 
 بخت شور از حالیا ،رسوز عشقمنغمه ی سُ 

 کنار افتاده ام زرد ادبار زمانم در
 لیک از چنگا  باد ،لاله ی آزاده بودم

 افتاده ام شوره زار و در زمین بایر در
 بین بخشیا حالیا ،از فلاکت های دوران

 من اشکوار افتاده ام ،نیمه جان زردیده ام 
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 غزل

 
   می دیدمخوا روی او در ،بخت بالا شوی از

 شحالی سراسا خویشتن دریا  می دیدموخ ز
 صفایی روی ماه او و دلکش از بود چه زیوا 

 که نقشش اوفتاده چون زلی در آ  می دیدم
 اندر صد  سنهان چون زهر تن سیمین او را

 یا  می دیدم کم ،ل  شیرین او را چون عسل
 خوا  سی یدم به دور خویش چون ماری چنان در

 زهی در آ  می دیدم ،در آتش یزه که خود را
 قد موزون او بخشی ،دیگر خ، و خ و خا  ورُ

 دریغا صد دریغا این همه در خوا  می دیدم
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 غزل

 
 ل  و دندان ترا صدقه شوم

 صدقه شوم خ تابان ترارُ
 سن توستحُ در شأن تو شوکت و

 شان ترا صدقه شوم شوکت و 
 خوردست د  من تیر مژزان تو

 صدقه شوم رامژزان ت تیر
 د  شد بستر موی افشان تو 

 صدقه شوم موی افشان ترا
 زهر ست وا دندان تو لعل ل  و

 صدقه شوم ل  و دندان ترا
 رنو چشمان توست چون روزم

 صدقه شوم رنو چشمان ترا
 تو زرفت کام از دامان توه زل ب

 صدقه شوم دامان تراه زل ب
 جانان منی ای جانان جان و

 ه شومصدق جان جانان ترا
 غی  ز ردیوان توست سُ !بخشی 

 شعر دیوان ترا صدقه شوم
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 معلم
 

  معلم طال  علم است خریدار هر 
  معلم باشد به جهان رونق بازار

  و مددزار معار  معلم چو بود یار
  و مددزار معلم خالق بود  یار

  ستان معار وزلیار کند زلشن و ب
  معلم شود عمرزهر بار زلیار

  وی م نکوی وطن ازساینده شود نا
  انوار معلم رساینده بود نام سُ

  تابنده معار  علم کند روشن و از
  تابنده و روشن بود افکار معلم

  و شعور است نگه کن ر از شورآفاق سُ
  است ز اسرار معلم شعور است و شور

  ز دانش سیکار جهان جمله ز علم است و
  معلم این جمله هویداست ز سیکار

  ه کن که جهان زشته منورای بخشی نگ
 معلم کار دزر از فیض علوم و از
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 ظفر
 

 که برخیییم برخیی ،زردید هنگام ظفر
 که برخیییم برخیی ،سحر زردید ست وا صوح

 خم وحدت جام و امروز می صافی از
 که برخیییم ظفرزردید برخیی ،نوشیم

 خوا  زران تا کی از عالم در ای بی خور
 که برخیییم ییبرخ ،سحر زردید شام تو

 روز هر بنده تر از تا صلح و صفا بنگر از
 که برخیییم برخیی ،قمر زردید خورشید و

 بادیه ی وحدت نخلی که نشانیدیم در
 که برخیییم برخیی ،دارای یمر زردید

 بخشی را دیدیم به وی زفتیم مسرور چو
 که برخیییم برخیی ،زردید زهر اشک تو
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 محبت بازار

 
 اعلا می نویسم خ، خبی با 
 زیوا می نویسم سنش صا  وحُ چو

 لون زیوا جمالش هم و زل با
 می نویسم لوانش غن ه ی وا

 مد را نقشه دارم به ابرویش دو
 می نویسم چو مژزانش ال  را

 سن یوس تقدیر زردد حُ ازر
 لیخا می نویسمزبه تقدیر   

 دو عالم ازر اوراق زردد هر
 نویسم می سن لیلابه مجنون حُ

 محوت یوسفم را به بازار 
 می نویسم به قیمت لایتنها

 مدد کن ای ولی الله عشاق 
 می نویسم که توصیفش سراسا

 به مکت  خانه ی عشاق بخشی 
 نو آموزم الفوا می نویسم
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 غزل
 

  قنت می بوسم ل  لعل و
 هرچه دارد بدنت می بوسم 
 ردینام من دو  به دشنام بُ 
 چقه شیرین دهنت می بوسم 
 داری وطن جا کدام خاک و به 
 خاک وطنت می بوسم سنو و 
 دامن کردیه دست خود ساک ب 

 دامن سیرهنت می بوسم
 بود قدمگاه تو ،باغ چمن و 

 چمنت می بوسم زل باغ و
 جاسته ب به تسلای دلم نیی 
 تنت می بوسم کرته ی سوی 
 نظر زفت بخشی به تو ای نور 

 هرچه دارد بدنت می بوسم
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 غزل
 

 مجنون توام خرا  عشقم 
 کوره ی د  کوا  عشقم در

 مقرون اجابتم ز رحمت
 سحا  عشقم در سایه ی از

 لیکن من  ره ی عاشقم و
 زم زشته ی آفتا  عشقم
 روشن به جهان ستاره ام من
 چون هاله ی ماهتا  عشقم

 خبور دارم در خاطره ها
 چون خاطره ی کتا  عشقم
 خونا  د  از دو دیده رییم

 که در اضبرا  عشقم رو نآ ز
 آبادی من ز عشق باشد 

 هرچند که من خرا  عشقم
 بد مستی من نهان نواشد 

 چون جرعه کش شرا  عشقم
 بخشی در روی جهان نگر چو

 سوشیده نیم شها  عشقم
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 مناجات
 

 کرم کن ،کریما ،کریمی! خدایا
 علیمی به کارم علم کن !الهی
 ق زناهمیخدایا خدایا غر 
 کرم کن شالب  عمیمت بوخ ز 

 غفورالرحیمی غفارالانوبی
 زناهان ما را ستارا عدم کن 

 حقیقت به نور دلم را منور
 باغ حرم کن ز دماغم معبر 
 !خدایا چو رفتم به عقوا دنیا ز
 مقامم معلا به نون و قلم کن 

 ا نا  وجودم مگردان تو عریان ز
 خدایا برم کن ،لواسی ز رحمت 

 به نور محمد محمد خدایا 
 نکویان نکوترترم کن جمع ز
 بخشی اغثنی اغثنی تو بوخشا 
 خدایا کرم کن ،مگردان تو نومید 
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 عجز
 

 کی صنمت نهم جوین ،صمدم کند نگه تا
 عدمت نهم جوین صنم عدم شوی تا تو تا

 آستان کشد سجده ی د  به شوق ازر راه بر
 حرمت نهم جوین انفعا  کنم در زریه ز

 دیده ی من د  و سایه ی هیوتت ربود عقل و
 قدمت نهم جوین چیست زناه من که من در

 دیده ی اعترا  زواست ،د  به جمت جهان نماست
 کرمت نهم جوین استغایه تا از عشق در

 آیینه کشد ازر، عر  تو قوله ی د  ز
 چه دمت نهم جوین کعوه ی اشتیاق وصل تا

 بخشیا سعی طل  بکش به عجی شش جهتش تو
 مت نهم جوینبیش وک مستغنی ست بگویی زر
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 عید ماه صیام ماه صیام و
 
 به عید من باز بیا ،زاشت و رفت

 و نوید من نقل خور ،سر سفره ام نشین بر
 به هر نماززیار باز بگو به روزه دار باز

 عید من هست و عید تو، روزه زاار نماززیار
 زنم بانو طر  ازر ،زنم خنده به ل  ازر

 خو  و حمید من سیدم که هست مرا وقت می
 چه کند جهان کنید تن به تن تنان دهید آن

 زمان کنید هان که بود نوید من شادی به هر
 وفا بود کی به عمر ،کی به جهان بقا بود

 دید من عیش کنید که بگارد هرچه بود ز
 مأمن بخشی تویی ،جان به تن بخشی تویی

 عید من عید تو هست و ،زل بین خنده به ل  چو
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 انسان نیست ،گرگ
 

 من تا سراید شعر شاعر
 من تا بیارد سحر نیست ساحر
 عاطفه درد و ست واموج احساس 

 من طوع شعر غی  از بحر هر
 زمان من به انسان مهر ورزم هر
 من مادر زیتی ندارد مهر

 وقتی انسان زرگ انسان می شود
 چهر من چشم و می تراود خون ز

 چون همه اولاد آدم بوده ایم
 من خل، شده با مهر عشق آدم

 بخشیا موسا ساحران دور
 من و سحر طوع شعر ند ازا عاجی

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 خانقاه عشق: ح. بخشی

  /112 

 

--- 

 
 ابرو
 

 بدیدم با دو دیده چیده ابرو
 که دیده این چو دیده دیده ابرو
 خرابم کرد چشمم چون که زیوا
 فراز دیده ی او دیده ابرو

 من بگویم بود زر کرا باور 
 خنجر قل  من بوریده ابرو چو

 لم بینید به حسنشبه حسنش مای
 که حسن دیگری بخشیده ابرو 

 بین آنان مگر رمیی بود در
 که سیوسته بهم زردیده ابرو

 اد  آن مهوشم را نگفتم از 
 سرآن دیده ابرو که باشد بر 
 ردمبه قربان دو ابرویش که مُ 

 ابروندیده  اک، چنین زیوا
 به زیر جنگل جعد  نهانی
 مگر ماری بود افتیده ابرو

 ساده بخشیا بسیار چه زویم
 من دزدیده ابرو دلم را چون ز 
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 غزل
 

  روه ب کا  بینم دلورم را رو 
  زو زرم زفت و رو باشیم وه ب رو

  رنو عاشقانه زو باشد ب زفت و
  چشم حاسد دور باشد تا عدو

  میان تا عدو آزه نگردد در
  جو ده و درخت و قفه باشد از

  باشیم با نشاط جو زردیم وه جو ب
  کوه زردیم کو ب دست هم زیریم و

  کو مشحون شود از عشق ماه کو ب
  در چارسو هم و فرهاد هرکجا

  کنم زغوغا می رچارسو را سُ
  از آژنو خو از نشاط عشق و

  خوی خود با خوی دلور همنوا
  می نمایم تا به حفظ آبرو
  هوا آبرو را حفظ سازم از

  زفت و زو -در میان عشق بازی
  نشاط اشد نهایت باب زو زفت و

  روه سحرزه رو ب از سر ش  تا
  زوییم این مثل رو بینیم وه رو ب
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  به کو نی کو ،همه آدم ب می رسد
 کو زردم سراغش بخشیاه ب کو

 مجنون در بیابان چارسو هم و 
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 غزل

 
 جاکردیه ب یچه خو  کار ،دو دستت را حنا کردی 

 جا کردیه بی   کارچه خو ،دلم بردی بلا کردی

 زدی خالی به سهلویش ،لوانت لاله زون کردی

 جا کردیه بی چه خو  کار ،خودت را خوشنما کردی

 و ناز من زهی با صد ادا زهی چشمک زدی بر

 جا کردیه بی چه خو  کار ،قفا کردی نگاه ها از

 به مژزانت زدی ریمل که خون عاشقان رییی

 جا کردیه بی چه خو  کار ،بدین افسون بلا کردی

 اغیار لیکن خاطر دلی دادم برای تو و

 جا کردیی به چه خو  کار ،کردی دلم را زیرسا

 د  نازک خیالان را ،به طنازی ربایی تا

 جاکردیه بی چه خو  کار ،به تن نازک قوا کردی

 چه در توانت بود آن هر، مهجور یبه حق بخشی 

 جا کردیه بی چه خو  کار ،صد جفا کردی دریغا

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 خانقاه عشق: ح. بخشی

  /116 

 

--- 

 
 
 
 
 

 ساقی
 

 نازنینم می بده ساغر ساقیا یک دو
 می بده ای مه جوینم می بده

 دمه ب زه به جامم دم زه به ساغر 
 بی تعلل نازنینم می بده 
 غم هجران جانان کم شود تا 
 چند ساتگینم می بده ساقیا 
 خود ساقیا بی شوم مجنون و تا 

 جای انگوینم می بدهه ب از
 عیش زیتی چون نواشد سایدار

 من نوینم می بده غمی را تا 
 قدوم نو بهاران ساقیا بر 
 در میان هفت سینم می بده 
 ساقیا کن نواز  بخشیت را 

 تا حیاتم نازنینم می بده
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 اندرز
 

 لب  سخن و خلق نکو جای شرر به 
 به نظره چه که آید ب جهان آنه آن به ب 

 آشو  دغل و فتنه و از فعل دغا و
 به نو  بشره صفا خدمتی ب با صدق و 
 آبرو از خدمت دونان که رود نام و 
 به سقر و آبی ز نانی به تع  بهتر 
 آزرده ز تأدی  معلم مشو ای جان 

 مهر سدر به تأدی  معلم بود از 
 شأن مملکت از بهر وقار و شر  و 
 آن حفظ هنر به تقویت فرهنو و از 
 غافل مشو ای نور نظر زانکه عوادت 
 و وقت سحر به بادیده ی تر نیمه ش  
 خواهی که شوی بهره ور از عمر بخشیا 
 به شود آشو  حار چه که بر سا از آن 
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 دریغا...
 

 و سامانم نمانده ساز دریغا
 جانم نمانده توانی بر د  و 
 آن روزی که من زشتم زرفتار از 

 و سامانم نمانده ساز به عشقش
 سا فتادم چو مرغ نیمه جان از
 ندهتوان آه و افغانم نما

 چرا سنهان کنم دردم که چییی
 به آشکارا و سنهانم نمانده

 من زرفتی خور زشتم که د  از
 و به تن جانم نمانده به د  صور

 تابم تو بودی چشم روشن و دو
 نور چشمانم نمانده ،رفتی چو
 رو آن سید بخشی از ،نالم ازر

 هم آنم نمانده برایم این و
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 خانقاه عشق

 
 که نه یا دارد یرترا نخج چشم مخمور

 که نه دارد یا مژزان ترا هم تیر تیر 
 با منجم عرض حا  خود نمودم یک به یک

 که نه دارد یا تدبیر زفتمش تقدیر ما
 و زفت مدعی سرسید ما از راز دو  دلور

 که نه دارد یا تفویر نید خود از نقش ما
 کند مداوا می نگاهی قل  خونین را با

 که نه ارد یاد اکسیر این خواص ویژه را
 فوج مشتاقان فتاده بر در  چون خادمان

 که نه دارد یا یک میر این شأن را خود بگو 
 ای جوان عار  و آزاه راه مستقیم

 که نه دارد یا آیا سیر ،خانقاه عشق 
 کند د  مفتیا طوا  کوی خوبان می زر 

 که نه دارد یا تکفیر حکم آن در شر  ما
 ان عاشقانمی زد در که لا  از عشق می آن

 که نه نگر زنجیر دارد یا دست و سایش را
 از روی صدق نگر زفتمش دیوان بخشی را 

 که نه عالمگیر دارد یا در میانش شعر
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 یار
 

 کی بگیری خورم انشاالله
 برم انشااللهه بیایی ب و 

 سر تو به توافق برسد بر
 سدرت با سدرم انشاالله

 آغاز شود آمده ام مگر
 حرم انشااللهبه لقایت س

 ل  دریای کلان خانه کنم
 تا بیایی به درم انشاالله

 لب  و صفات ررسد نامه ی سُ زر
 بکنم تاج سرم انشاالله

 در میان همه خوبان جهان
 باشد نظرم انشاالله به تو
 کنم چون بخشی روز دعا ش  و
 شوی همسفرم انشاالله تا
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 غزل
 

 من زاه سخن یاد کنی که ز شود آیا
 من یاد کنی اه سخن زاه زبه وفا ز
 لاله ز من که به هنگام زل و شود آیا

 صحن چمن یاد کنی ،نشینی به چمن چو
 وقت نشاط که به ایام خو  و شود آیا

 من غرقه به دریای محن یاد کنی ز
 و حیین من غمیده ی زار شود آیا ز

 به سحن های خو  ای غن ه دهن یاد کنی
 نشاط زه زهی من بهر شود آیا که ز

 وقت اتن یاد کنی ،اتن بود ساز چو
 مهر شود آیا که مرا شاد کنی از سر

 کنی کفن یاد بمیرم به دم دفن و چو
 های فراق شود آیا که سا از دوری و غم

 کنی یاد ،سیم بدن ،مرا بعد عمری تو
 جا که روی اخلاص به هر که ز شود آیا
 وطن یاد کنی بخشی بنشینی ز هم و
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 آزادی
 

 شبحیات به رغم مدعی ای جان مگو هایان و
 فدای صلح و آزادی ،د  جان بگو با با بگو

 خوانی چه می ،به یم و ش، ،زویی چه می ،خ خا  و ز
 خوانی غی  خوانا برای صلح و آزادی ازر 

 بهشت هفتمین زردد به صورت روی این زیتی
 آزادی نمای صلح و ،آن چون مه درخشان باد در 
 ماه  وادی و هر جنو منفور است به هر نفیر 

 آزادی جای صلح و، جهان باشد چه بهتر در
 بیند که چون بخشی ترکد ازر غیظ می فلک از 

 آزادی  دارد برای صلح و به زیتی سعی می

 آزادی نوای دلکشی باشد نوای صلح و ،آزادی صلح و
 آزادی فضای صلح و، زا فضای زرم و فرحت 

 بر زو  جان خواهی که بنشیند صدای د  ازر
 آزادی صدای صلح و صدای د  نواشد جی 

 تسجیل به خ، روشن تاریخ بکن نام نکو
 آزادی فدا کن نقد جان خویش به سای صلح و
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 عاشقم
 

 من می دانی عاشقم عاشق زلروی تو
 من می دانی بسته ام بسته به زیسوی تو

 به د  از تیر دو مژزان توام حرفی نیست
 من می دانی خورده ام خنجر ابروی تو

 شرح احوا  فراقت به دو صد نامه روان
 من می دانی می نمودم ز ره جوی تو

 من سرزده از دوری تو چه خبا ها که ز
 نتوانم نگرم سوی تو من می دانی

 ست که دهد بوی تو ای سرو روانازل محا  
 چه دهم شرحه چه هست بوی تو من می دانی
 زرچه یادم نکنی زاه تو ای محرم راز

 ی از خوی تو من می دانیام زله نکن
 نشدی واق  احوا  د  بخشی ما

 من می دانی خاک زشتم به سر کوی تو
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 تعویذ ملا و
 

 کردی و کاغا دود عبر مرا با
 سپا دودی به چو  عود کردی
 مرا تا در طلسم خو  رویان
 نیفتم بار دیگر دود کردی
 جاهل دو چشم حاسدان کور و

 سدود کردیبه تعویا ملا م
 و مرغ ابلق به زوسفند سفید

 طالعت مسعود کردی تو بخت و
 حفارت که باشم در برای آن
 توانت بود کردی چه در هر آن

 حل طلا بود به شویستی که از
 غیر محدود کردی خیالم را ز
 و جادو تا بوستی مرا باسحر
 من نابود کردی همه هستی
 سپند بالای بخشی به تعویا و

 ملا فرمود کردی دچه دا هر آن
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 یار شمالی
 

 شمالی رفتم که بگیرم خور یار
 چون بود مرا وعده ی دیدار شمالی 

 خویش بوالد و بر زر رشک چمن زردد
 شمالی بی شک که سید چون که بود یار

 چون ساکن آن خبه بود یار عیییان 
 زلیار شمالی زل و دیده بهشت و زر
 بازاره کند عرضه ب ادا یار ناز و زر

 با نقد د  آیم چو خریدار شمالی
 و سریشان با قافله ی د  که بود زار

 زفتم که روم از سی دلدار شمالی
 خوشحالی نگنجم در سیرهن خویش ز

 چون یار مرا زشته طلوگار شمالی
 اسپ سفید  خوا  بدیدم به سر در

 چنان رفت که دلدار شمالی تعویر
 لیکن اندر سی او صد د  افگار و

 بار شمالی رفت به یکنادیده همه 
 دیدم د  خود از سی او بود روانه

 افگار شمالی غلتیده و افتیده و
 خ او هم و مه ی نوکا  که بینم رُ ای
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 با سیرهن ساده ی زلنار شمالی
 نداند که سی ا  رفتم و زویم تا یار

 که کنم کار شمالی من آمده ام تا
 و تحمل ای بخشی برفت از د  من صور 

 شمالی از بر من یار روز که رفت آن
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 غزل
 

 روزی فراموشم نمی زردی ندانستم چرا
 سا زوشم نمی زردی ،زل  خانه بردوشت چو
 خود با خوانی مرا کنی از خود نه می نه دورم می 

 آغوشم نمی زردی به بالینم نمی آیی هم
 هوس دارم وصالت را ،افتاده سر هوایت بر
 ی زردیل  نوشم نم ،آه دریغ و ،ولی افسوس
 کنی آخر درد هجرانت هلاکم می چرا از

 دانم سیه سوشم نمی زردی ،شوم هلاکت زر
 سازد وصلت جدا د  از ،نمی دانم که چون بخشی 

 آغوشم نمی زردی دانم سیه بختم هم چو می 
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 معرفی حیات الله بخشی
 

  1858م حاوت  بخشی در دها  حیات الله بخشی فرزند میرزا عودالقهار
 از  1863ساا    دراو دیده به جهان زشاود.   ،در نوآباد ده افغانان کابل

انجمان اسالامی    در  1872درسا   لیسه ی عالی انفاری کابل فارغ و
کارد.   وظیفاه اجار    ،درآن اداره  1875ساا    تاا  نویسنده زان شامل و

 از  1873سااا   در شااامل سوهنتااون کاباال و  1876سااا   دربخشاای 
و دیپلوماسای باه ساویه ی     هی ادار علوم سیاسی رشته سوهنخی حقوق و

اداره ی  دوبااره باه حیاث آمار      1831ساا   دروی  .شاد فارغ  ،لسانا
فرهناو   وزارت اطلاعاات و  در  1838جوزای ساا    فرهنو مردم تا
  1831جوزای ساا   آن سا  تا . ازه استوظیفه اجرا کرد شامل کار و

جاوزای   از وخورنگاار   در موسسه ی نشراتی انیا باه صافت مفاحح و   
، به حیث ریایا موسساه ی نشاراتی انایا      1832جوزای  ات  1831

 .کار کرده است
میایان هماان ساا  توادی  باه صافت آمار         تا  1832جوزای  از بخشی

باه حیاث    وظیفاه اساتعفأ و   بعاد  از  کاه کارد   تفحیح مبابع آزادی کار
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شامل سروساه ی انتخاباات ساا      ،اندیدای مستقل شورای ولایتی کابلک
 .می شود  1838
سروساه ی   زااار از  از ساا   1838جاوزای ساا     درالله بخشی حیات 
 ی دوباره به صفت مسوو  برنامه رییی و آزااهی دهای عاماه    ،انتخابات

در مییان همان  اًبعد .شد انکشا  زرزندوی شامل کار ریاست تحقیق و
هاای تااریخی ریاسات آبادات      شاهر  به حیث کارشناس آبدات و ،سا 

  به صفت کارشناس سلان زااری 1837اسد سا   تاریخی و سپا در
جااا  تاااکنون در آن ومسااوو  ت اطلاعااات و فرهنااو زرزناادوی وزار
 . کندایفای وظیفه می 

انجمان شااعران و    ،جمعی از فرهنگیان کشور   با1831سا  دربخشی 
  ،آن زمان تاکنون به حیث ریایا افتخااری آن   از و نویسنده زان را احیا

عضااویت لویااه جرزااه ی اضاابراری را   1831سااا   دراو قاارار دارد. 
 کاه ساا از  اسات  کتاابی ترتیا  داده   در  خاطرات آن دوره را کس  و
 قرار خواهد زرفت.  ،تاریخ به دستر  علاقه مندان ،چاپ
 جرایاد و  ،نشاریه هاا  در آن هاا  زیادی دارد که اکثار   ینوشته ها بخشی،

در وی  شاده اناد.   کتا  هایش چاپ ازبعضی  مان باهمیمجلات کشور 
 .شدتاکنون هم مشغو  فعالیت های ادبی و فرهنگی می بااین راستا، 

ادبی از سوی سافارت کوارای جمهاوری     کانکور یک  1832سا   در
در آن بخشای  حیاات الله   اشاتراک باا  . دایار شاد  در کابال  اسلامی ایران 
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و انام  ،زونهبه این  .می شود زوناجوایی زون ، لوح تقدیر و«بهارآزادی»
  .قرار داردی حوزه ی زبان دری،  شده شناختهدر ردی  شعرای 
کاه از ساوی    «شاعران دری زبان افغاان از بعضی معرفی »در مجموعه ی 

چاپ و منتشار شاده اسات، ناام     در شهر دوشنوه اکادمی علوم تاجکستان 
   حیات الله بخشی نیی دیده می شود.
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